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 73لسه ج

القاسم    یاب  نای و نب  دنای س  یعل  یتعال   الله  یو صل  نیرب العالم  الحمدلله  میالرحمن الرح  للهبسم ا  می الرج  طانیمن الش  اعوذ بالله

 ف یفرجه الشر   یتعال  للهارواحنا فداه و عجل ا  نیرض الا  یف  للهةا یبق   مایسلا    نیالمعصوم  نیالطاهر   نیبی آله الط  یمحمد و عل

 .نیاعدائهم اجمع یو اللعنة الدائمة عل

أَمْرُهُ«. مفهومش    جَازَ   الشَّیْءُ  عَلَیْهِ   وَکُتبَِ  بلََغَ  إِذَا »   ی اباالحسین الخادم بود که حضرت فرمودند که بحث در استدالال به معتبره 

کند  که باز دلالت می   .«ضَعِیفاً  أوَْ  سفیها یَكوُنَ    أَنْ  »إِلَّا   نی امرش نافذ نیست. یع«لا یجوز امره»این است که اگر بالغ نشد  

 که اگر سفیه و ضعیف هم بود بعد البلوغ هم باز »لا یجوز امره«. 

و رشد در مؤسسین اشخاص اعتباری این هست که خب  که شرط است بلوغ  ی این ار م استدلال به این روایت مبارکه بگفتی

خواهد باشد. بیع باشد، شراء باشد یا  ر او نافذ نیست. آن امر هر چه می فرماید که »لا یجوز امره«، اممی   کهایناطلاق  

شود. این تقریب اول. این تقریب  تأسیس یک مؤسسه اعتباری باشد. یا بانک باشد یا صندوق باشد، اطلاقش شامل می 

جاهایی که به ضررش »لا یجوز علیه امره« بود. بنابراین آنسخ  اول اشكالش چی شده؟ اشكالش این بود که بر بعض نُ 

است دیگه. آن اشكال بود که گفتیم آن نسخه مطمئن هستیم   د، علی مال ضرر است، لام برای نفیچون علی دار  هست،

 جور داده شد.  که نسخه درستی نیست. جواب این

هم نباشد. آن اشكال اول مبنی بر وجود کلمه علیه بود. تقریب ثانی برای استدلال به این روایت این است که حالا علی  

فرماید قبل البلوغ نافذ نیست امرش، به لحاظ  که شارع می دانیم اینگوید علی هم نباشد ولی ما می اشكال، تقریب ثانی می 

در سنینی   های مسئولیت نیفتد. هنوز قبل البلوغ است،که او در آسایش باشد. توی گرفتاریمصلحت طفل است و این

که مناسب نیست که مسئولیت بر گردنش بیفتد. فلذا شارع فرموده »لا یجوز امره«، خب کجا؟ پس هر جا مسئولیت است  

نه، یک چیزی  جاهایی که  و حكمت حكم. اما آن  شود به قرینه فلسفه حكم دارد مشمول روایت می   ی چنیندارد، تبعات این

نه،   د دو میلیارد به او بخشید. بگوییمساله است. یک کسی آمد مثلاً فرض کنی  14بخشند. الان یک بچه  دارند به او می 

جا؟ رود. خب چه عیب دارد بگوییم این قبول نكن. پدرت باید قبول کند. الان پدرش هم نیست. این هم از دستش می 

پس اگر آمدند این کند. به رفاهش هست، به مصلحتش هست. حالا  چون این مسئولیت برایش نیست که، قبول دارد می
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با همدیگه گفتند ما یک صندوق  هایی که متمیز هستند و تحصیل هم کردند و خیلی هم خوب هستند آمدنوجوان  ند 

واهیم بگذاریم. به مردم  خهای خودمان نمی. پول هم از پول مان کمک بشودخواهیم درست کنیم که به بینوایان محله می

یم کذا، بیایید پول  ا اعتبار کردیم این صندوق را و فلانی را مدیرعاملش قرار دادمی گوییم بیایند توی این صندوق که م

خلاف ن به ضررش نیست. به یا نید. خب بگوییم چه اشكالی دارد؟  وانید وقف کنید یا حبس کنید یا چه کتبگذارید، می 

ه به مصلحت و فلسفه این حكم، شود که با توجایت اما گفته میومصلحتش نیست. پس بنابراین ولو علی هم نباشد در ر

 شود برای این روایت در مواردی که مخالف با آسایش و رفاه و مصلحتش نباشد.  اطلاق منعقد نمی

 «  بالالتفات  الثانی التقریب»

 4:24س: 

و منع    الصبی  جر حَ  علة  أنّ  إلى  دهند؟ »بالالتفاتکنند؟ جواب چه میج: حالا ببینید؛ حالا بله، بعد ببینیم اشكال چه می

او و آ  ،«ورفاهه  مصلحته  رعایة  هی»  «، علتش چیه؟ والسفیهالصبی   نمودن مصلحت  امراعات  او  به تس سایش  خاطر . 

پس شمول این    . «صوّرمتَ  غیر   له   الملزمة  غیر   فاتالتصرّ  من  نوع هذا ال  فشمولفرمودند. قبلش آقا »است شارع  جهت  این

  م این ه  می این شمول متصور نیست که ما بگوی  ی و سفیه، این متصور نیست.آور نیست برای صبنوع از تصرفاتی که الزام 

شود یا نه، این شود یا شک داریم شامل می شود. یا حتماً شامل نمیشود. نه، این شامل این روایت نمی شامل این ادله می 

به این روایت بتوانیم استدلال بكنیم.  شمول را تا   می شود یا نه. ما باید احراز کنمی  کنیم. یا شک داریم شاملرا اضافه می

توانیم. چون اولی که روشن است. دومی هم تمسک شود یا نه، نمی شود یا شک داریم که شامل میدانیم شامل نمی اگر می

 شود. این اشكال. تقریب اشكال.  به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل می

یعنی اشكال گفتیم تقاریبی دارد. تقریب اول. این تقریب ثانی اشكال بود.    ،که  تشود این اس جوابی که از این داده می 

  فی  لیست تصرفاتهما أنّ فی والسفیه  الصبی على الحجَْر  علةّ تكون  أن یمكن»دهند.  جوری میجواب از این اشكال را این 

حد بلوغ ا تا به هع بفرماید این اما ممكن است شار  نید به خود صبی و سفیه،ک« شما فقط نگاه می المجتمع عموماً مصلحة  

به ضرر   تاس شان ممكن است نوعاً خیلی جاها به ضرر جامعه باشد. ممكن  حد رشد نرسیدند تصمیمات نرسیدند یا به 

 یجایدرست محاسبه بكند. حالا همین شخص خودش نباشد اما به ضرر جامعه باشد. چون هنوز پختگی پیدا نكرده که  
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وید من به شما بخشیدم، بعد این ممكن است نتواند یک محاسباتی بكند که بله، گآید مییارد میکه مثال زدم مثلاً دو میل 

گویند ما بودیم به تو کمک کردیم. الان از من جا می لانکشند. فبخشند بعداً به رخ من میاین دو میلیاردی که به من می 

کند، تصمیم ها را محاسبه می ها شده، اینبالغ و عاقل این   اندازند، ولی اگر یک تقاضای خاصی دارند، من را توی مضیقه می

شخص خودش   ه فقط حتماً کشف کردیم که علت رفا  بگوییم  متوانی تواند بگیرد. پس ما نمیالاطراف میگیرد. جامع پخته می

ن است جاها که مصلحت دارد، رفاه که در آن هست. نه، ممكاست و مصلحت شخص خودش است. بگوییم خب این

جوری نشده، تصرفاتش  معه را هم در نظر گرفته باشد. گفته نه، تا بالغ و عاقل نشده، آن شارع علاوه بر آن مصلحت جا

فی   لیستتصرفات این دو »والسفیه« در این باشد که   الصبی  على   الحَجْر   علةّ  تكون  أن  »یمكن دهم.را من نافذ قرار نمی

« واو  بسببو    لأنهمانحو عموم نیست. » کنند یا مطلقا، به در آن زندگی میع که  « در مصلحت مجتممصلحة المجتمع عموما 

اتخاذ القرار الصحیح یجلبان الضرر علی نفسیهما و غیرهما« زیرا آن دو هم صبی و  فی ضعفهمازائد است. »لأنهما بسبب  

ها در اتخاذ سبب ضعف آنهایی که دارند به و ناپختگی   رندا ر کامل دوطسبب ضعفی که در درک مباحث به هم سفیه به 

کنند ضرر را در یک مواردی هم به خودشان هم به غیر خودشان و  ها جلب مینمودن یک قرار و یک موقف صحیح، این 

« یعنی ظاهر دلیل که اطلاق دارد. شما خواستید  الدلیل   بإطلاقدهیم »یمكن الاصل  لذلک، چون چنین احتمالی را می

سد سر جایش و تحقق پیدا  ماگوییم نه، این قرینیت ندارد. پس اطلاق میطلاق برداریم. میای اقامه کنید دست از ا قرینه

 این تقریب دوم.  کند. می

تقریب سوم برای اشكال این است که ببینید راوی چی عرض کرد خدمت امام؟ گفت »متی یجوز أمره«؟ عرض کرد که 

زمانی که این پایان  ها یجوز عنه ندارند. زمانی ایناند. تا یک دشود؟ یعنی توی ذهنش هست. میآقا، امر این کی نافذ می

پرسد. در مقام بیان این نیست که حجر کجاها هست، کجاها نیست. پرسد. زمان پایان حجر را دارد می کند دارد میپیدا می 

جا. حضرت یریم اینتوانیم اطلاق بگ کند. پس ما نمی جاهایی که حجر هست پایانش کی هست؟ این را دارد سؤال میآن

یابد. اما دانی، آن حجرِ وقتی بالغ شد و رشید شد پایان میفرماید آن حجری که میفرمود، درحقیقت دارد حضرت می

؟ همه جاها هست یا جاهایی هست که فقط به مصلحتش نباشد؛ اما جاهایی که در مصلحتش تسحالا آن حجرِ کجاها ا 

 کند.  آن را که دلالت نمی باشد و رفاه شخصی باشد نه، حجری نیست. 



 ( دام ظله)حضرت استاد شب زنده دار  معاصر درس فقه

 15/12/1401 :تاریخ کتاب الشخص الاعتباری موضوع: 

 

4 
 

 10س: ...

جایی که ممنوع است دیگه، خب یک چیزهایی است که  گوید »متی یجوز أمره« یعنی امر او در کجا؟ در آنج: بله، می 

 الثالث   التقریب»فرمایند که  ای است و وارد است(. میفرمایند که )این اشكال اشكال قوی میاست که ممنوع نیست.  روشن  

السلام داده، هر دو؛ « هم در مورد سؤال سائل که طرح کرده هم در مورد جوابی که امام علیه جوابه   و  سؤاله  فی  الحدیث

این   که حجر کجاها هست؟ در مقام ستند؟ پایان حجر هستند. اما این السلام در صدد بیان چی ه هم سائل هم مجیب علیه 

هم حدیث در مقام سؤال سائل هم در مقام جواب   ، «المحجورة  التصرفات  نوع  إلى  ناظر   غیر »   نیستند که ما اطلاق بگیریم.

« که یک  المحجوریة  من  الفراغ   بعد  بل»   محجور است.   آنی که ممنوع است و انسان از  تامام ناظر نیست به نوع تصرفا 

ناظر است به زمان رفع آن محجوریتّ    ؛«عنه   رفعها  زمان  إلى  ناظر   فالحدیث»   محجوریّتی وجود دارد علی نحو الاجمال

است فقط نه  خاطر همین که ناظر به زمان رفع  « و لذلک، به الإطلاق  علیه  ینعقد   فلا   ولذلکن سفیه. » ن صبی یا از آاز آ

شود. براساس این مطلب اطلاق برای سؤال سائل و نه برای کلام امام اشد، منعقد نمی ناظر به نوع تصرفات محجوره ب 

دهیم اصلاً داخل در محجوریتّ  می   لکه شامل بشود تصرفات غیرملزمه را. نه، تصرفات غیرملزمه ما احتما السلام تا این علیه 

تواند دلیل باشد. م بفهمیم که ... این روایت نمینباشد. این هم که در مقام بیان آن نیست. آن را باید از جای دیگر بروی

 فلاکه این تقریب تام است »فرمایند این تقریب سوم برای اشكال تام است »وعلیه«، و بنابراینمی  ،«تام   التقریب  وهذا»

أخری این که بگوییم در تمام موارد بلوغ شرط است. نه، بعبارةٍ    .«الحدیث  بهذا  مطلق  بنحو  المذکور  الشرط  إثبات  یمكن

ه مصلحتش باشد و امثال ذلک، ب  جاهایی که به نفعش باشد، توانیم بگوییم در تمام موارد. آندلیل اخص از مدعا است. نمی 

جا دیگه که دانیم به نفع خودش است هم به نفع جامعه است. آنکه هم می  جاییخصوص آن توانیم بگوییم. به جا نمیآن

 14های  ین نوجوان ابیاییم بگوییم آقا، این جمعیتی که  نیست.    نفع جامعه هم در آن  اصلاً ضرر جامعه هم در آن نیست،

جا است،  ساله که هنوز بالغ نشدند آمدند تأسیس کردند، انشاء کردند، بگوییم نه، هباء منثور است، لغو است، بی  15ساله،  

 شارع لایعترف به. نه. 

 13:8س: 
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بله، توی ذهن   بله، چون توی زمان امام صادق است. این   ...ج: آره،  یک موارد محجوریّت هست.  دانستند  ها میبله، 

در مقام این نیست که حالا   پایانش کی هست؟  پرسدمی  هایی هست. حالا خواهد بفرماید برای صبی و سفیه محجوریّت می

ت هست. حالا کجا هست که این جوریّح م دیگه. هر جایی که میتوانیم بگیر اها هست، کجاها نیست. پس اطلاق نمی کج

  د ی با  خوانند،نماز قصر می  جاهایی کهپرسد آقا، آن که کسی می در حدیث در صدد بیان آن نیست. خب این هم ... مثل این 

ید قصر خواند. اهایی باجیک   معلوم است نماز را قصر خواند، اگر قصد عشره کردیم هم باز هم باید قصر بخوانیم؟ یعنی  

که مثلاً باید هشت فرسخ باشد، هشت فرسخ آن باید    حالا شرائط قصرخواندن چیه؟ که این حدیث در مقام بیانش نیست.

تلفیقی هم میاستدامه یا  باشد  بروی پنج فرسخ ای  یا سه فرسخ  برگردی  بروی، چهار فرسخ  باشد؟ چهار فرسخ  شود 

یا جایی باشد که مسافرتت خیلی آسان بوده، مثل با هواپیما رفتی، با ترن رفتی، برگردی یا امثال ذلک؟ یا مثلاً شهرهایی  

جایی پرسد آن. نه، در مقام این نیست. او دارد می کنندها در این چیزها هم اشكال می ها، که الان بعضیبا کذا رفتی و این 

فهماند که  بگوییم اطلاق دارد پس می   م توانیکه نماز قصر است، اگر قصد عشره کردی باز هم قصر است یا نه؟ و این نمی 

امرش گوید آقا، این صبی و سفیهی که ا هم همین است. میجکه در مقام بیان آن نیست. این همه جا قصر است. کجا؟ این 

 ر مقام بیان این نیست.  د جایز نیست کجا پایانش؟ اما امرش کجا جایز است؟ کجا جایز نیست؟

 « القلم عَرُفِ»  حدیث: الثانی الوجه

مؤسسین اشخاص اعتباری. روایاتی است که روایت حدیث رفع قلم است  وجه دوم برای اثابت اشتراط بلوغ و رشد در  

المجنون« این   عن   القلم   رفع   على  منطوقیة   أو  مفهومیة  دلالة   الروایات  بعض  فیها را داریم »»رفع القلم عن الصبی عن 

علیه السلام« عمار ساباطی چون فتحی بوده    اللهِ  عبَْدِ   أَبیِ  عنَْی عمار ساباطی » موثقه« این  فی  کما   المجنون،  و  الصبی 

  إذَِا فَقَالَ  الصَّلَاةُ  علََیْهِ   تَجبُِ  مَتىَ  الغُْلَامِ   عَنِ سَألَْتُهُ  السلام   علیه  اللهِ  عبَْدِ   أبَیِ  عَنْشود موثقه. »فلذاست به مناسبت او گفته می

گوید نه پانزده، تمام شدن پانزده سال. سالگی را می   « این از آن روایاتی است که سن سیزده سنََة    عشَْرَةَ  ثلََاثَ   عَلَیْهِ   أَتىَ

 وَ بلوغ غیرسنی پیدا کرد »وجبت علیه الصلاة«. »  ؛« اگر قبلش محتلم شدالصَّلاَةُ  علََیْهِ  وَجبََتْ  فَقَدْ  ذَلکَِ  قبَْلَ  احْتلََمَ  فَإِنِ»

هایی است که « جاری هم مثل پسر است یعنی آن هم سیزده سال، این از آن روایت ذلَِکَ   مِثلُْ  الْجاَرِیَةُ   وَ الْقَلمَُ عَلَیْهِ  جَرَى

  علََیْهَا   وَجبََتْ  فَقدَْ  ذَلکَِ  قبَْلَ  حاَضَتْ  أوَْ  سنََة   عَشْرَةَ  ثلََاثَ  لَهَا   أَتىَ  إِنْ  گوید جاری هم سیزده سال »وَ الجاَرِیَةُ مِثلُ ذلَِکَ می
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گوید که اگر بالغ شد سیزده سالش شد یا محتلم خب این روایت دلالت مفهومیه دارد چون می  .«الْقلََمُ   عَلیَْهاَ  جَرَى  وَ  الصَّلاَةُ

علیه القلم« قلم بر   یجوری نشد »لم یجر شد یا بالغه شد یا حائض شد »جرت علیه القلم« مفهومش این است که اگر این 

شود. خب حالا به این حدیث شریف استدلال شده که حالا تقریب و استدلال سه جور تقریب استدلال دارد نمی  او جاری

 کنیم.  که بعد عرض می 

:  قَالَکنند یعنی نه موثقه است نه صحیحه است نه حسنه است ولی یک روایتی است. »« خبر که تعبیر میظبَْیاَنَ  ابْنِ  وخبر »

 فَأمََرَ« گفتند آن کار خلاف را انجام داده »زَنَتْ   قَدْ ای را آوردند پیش عمر که »« یک خانم مجنونه مَجْنوُنةٍَ  بِامْرَأَةٍ  عمَُرُ  أُتیَِ

 حَتَّى   الصَّبیِِّ  عَنِدانی که قلم »یرفع عن ثلاثة  « تو نمی ثَلاَثةٍَ  عنَْ  یُرْفَعُ  الْقَلمََ  أَنَّ   عَلِمْتَ  مَا  أَ  علیه السلام   عَلیَِّ  فَقَالَ  بِرَجمِْهَا

یَسْتَیْقظِ« مجنون که در حال جنون یک کاری انجام داده تا افاقه پیدا    حتََّى  النَّائِمِ  عَنِ  وَ  یُفِیقَ  حَتَّى  المَْجْنوُنِ  عَنِ  وَ  یَحْتَلمَِ

چنین کسی که خواب گویی که این را حد بزنند؟ و هم نكند و جنون برطرف نشود قلم از او برداشته شده، تو چطور می

جور. جا هم همیناست، حالا خواب است یک کاری انجام داد توی خواب، خواب دید مثلاً حالا یک کاری  انجام داد این 

که ابی یقول« مثل این   أَنَّهُعَلِی علیه السلام    عَنْ  أَبِیهِ  عَنْ  جَعْفَرٍ  عَنْ  البَْختَْرِی  أبَیِ  خبر   یَسْتیَْقظِ و  حتََّى  النَّائِمِ  عَنِ  وَخب »

 علیه   علَیِ  عَنْ  أَبِیهِ  عَنْ  البختری وهب بن وهب باشد یک قوم و خویشی سببی با حضرت صادق سلام الله علیه دارد »

دربالمَْعْتُوهِ   وَ  المَْجْنُونِ  فیِ  یَقُولُ  کاَنَ  السلام نقل  این  حسب  علیه  الله  سلام  امیر  حضرت  حضرت،  و  اره «  مجنون  ی 

ای که  ی صبی چنین درباره « و هم یَبْلغُْ  لَمْ   الَّذِی   الصَّبیِِّ  وَ چنین »  « و بیهوشی که افاقه پیدا نكرده و هم یُفِیقُ   لاَ  الَّذِی»بیهوش 

خَطَأ« چون معتوه و مجنون را یک طایفه   عمَْدُهُمَا ی این سه طایفه چی فرمودند؟ » بالغ نگردیده است. حضرت درباره 

شان کرده.  دوتا مثل هم هستند دیگر یک طایفه حساب   ضمیر تثنیه آورده. چون آن  تا،حساب کرده، صبی را هم یک  

 تَحمْلِهُُ شود، حكم خطا دارد »ها ولو عمداً انجام داده باشند اما بحسب قانون خطا حساب می« عمد به این خَطَأ عمَْدُهُمَا »

هاست، عاقله هم یعنی »من تقرب الی القاتل بالاب« کسانی که به کسی مسئولیت خطایی این دار آن  « عاقله عهده الْعَاقلَِةُ 

ها نه، عمه ی پدر انتساب دارند مثل عمو، مثل برادر، ذکور هم باید باشند خواهرها و اینواسطهکه این قتل را انجام داده به

ها منتسب است مثل برادرها، عموها و امثال رند و انسان به آنی اب انتساب به انسان داواسطهها نه. ذکورهایی که به و این

 ی مادر است. بله؟ واسطهذلک. اما دایی نه، چون به 
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 20:40س: ....

 شوند به انسان.ی او منتسب می واسطه هایی که به ج: نه، آن 

«  الحال   فی  وارثین  یكونوا  لم  إنْ  و»ها  « پسرعموها مثلا اینأولادهما   و  الأعمام  و  کالإخوة  بالأب،  القاتل  إلى  تقرّب  مَنْ»

برند، اما اگر این یک خطایی ّ ها الان ارث نمیی أولی مثلاً موجود است این ها وارث هم نباشند، چون طبقه اگر چه الان آن 

تابند. چون  ها برنمی ها باید آن دیه را بپردازند که این از آن احكامی است که خیلیای به گردنش آمد این آنکرد و دیه 

این گناه کرده ایمی نمیگویند خب  ایران زندگی  کند، ن خطا کرده عمو که اصلاً حالا آن عمو حالا فرض اصلاً توی 

تو باید پولش را بدهی. بله  بزندگویند آقا این  این کار را کرده تو باید پولش را بدهی، او  گیرند میاش را می روند یقهمی

ایمان می این این هاست که  باشد حق  خواهد و  قبول کرده  انسان آن  این که  «  یَفْعَل   عمََّا  یُسْئلَُ  لا که »خدای متعال را و 

پرسیم وقت می   پرسیم که چرا این حكم را کردی یک شود که چرا این حكم را کردی، اگر ما می ( خدا سؤال نمی 23)انبیاء/

ا نفهمیم  پرسیم که برای چی این حكم را کردی؟ اگر علتش روقت میتا یک چیزی یاد بگیریم آن عیب ندارد، ولی یک 

ید، وقتی هم قبول  گوکنیم. این معنایش این است که ما در مقابل خدای متعال عبد نیستیم. عبد این است که او می نمی

ای که الان ما فهمیم علت دارد بیخودی نگفته. این مشكله ست بعد میا  هااین کردی او حكیم است، قادر است علیم است،  

شاءالله اگر خدا را قبول  حالا ان   ، چه حقی؟؟؟همین است که حق خدا هنوز معلوم نشده  ها  گرفتارش هستند معاذاللهخیلی

جا  ها هم که قبول دارند کأنّ حق خدا را هنوز قبول نكردند. ال این ها که اصلاً قبول ندارند که هیچی؛ آن داشته باشند، آن 

تفسیرهای دیگری هم دارد ولی این اشهر تفاسیر است  جا فرمودند. البته تفسیر عاقله  خدا فرموده است و عاقله است این 

ها هم چیزهای دیگر گفتند اما اشهر اقوال در تفسیر عاقله همین است برند، بعضی ها گفتند ذکوری که ارث میکه بعضی 

البحرین  فرمایید یا به مجمع  جا مراجعه میسره در روضة البهیه شرح لمعه بیان کردند خواستید به آن که شهید ثانی قدس

 را نقل کرده.   که نقل کرده کلام شهید

 23:14س: ....

 ی آن است این هم ...ج: او وظیفه 

 س: .... 
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 تواند مراجعه کند، خدا فرموده او باید بدهد.ج: نه نه نمی 

 یمكن واز این دو یعنی مجنون و معتوه و صبی رفع قلم شده. »  «الْقَلمَُ عَنْهُمَا رُفِعَ قدَْ َوفرمایند که »و قد« حالا »خب می

گویند ببینید »رفع القلم« از کی « بعضی فقهاء می الفقهاء   بعض  یقول:  الأول  التقریب.  تقریبین  على  الروایات  بهذه  التمسک

قلم شده یعنی رفع قلم    گوید رفعاش شارع مقنن است می صادر شده؟ از مقنن، از شارع، یعنی پس به این قرینه که گوینده 

گوییم خدایا بر جرائم ما  تشریع، رفع قلم تشریع، چون ما قلم تشریع داریم، قلم مؤاخذه داریم، قلم عفو داریم. مثلاً می

تا قلم توی روایات است که اضافه  قلم عفو بكش! من یک وقتی احصاء کردم توی بحث امر به معروف شاید ده دوازده 

اش عفو است، قلم عفو بر جرائم اعمال، قلم تشریع، قلم مؤاخذه، قلم عقاب و و و  ختلف، یكی شده به خیلی چیزهای م

جا محقق خوئی این حرف از ایشان، ایشان فرموده »رفع القلم عن الصبی« چون خدا ها. حالا اینقلم سؤال این   ها،این

گوید گذاری وضعی. فلذا می گذاری تكلیفی چه قانونگذاری. چه قانونفرماید یعنی قلم تشریع، قانون فرموده شارع دارد می 

ها از  گیرد، خدا فرموده آقا این گیرد، بر اموال صبی اموال زکوی صبی زکات تعلق نمی آقا بر اموال صبی خمس تعلق نمی

رند نه  ی تشریع خارج هستند نه حكم وضعی دارند نه حكم تكلیفی دارند، نه یجب الصلاة دارند نه یجب الصوم دادایره

ها، قلم تشریع را معنا کرده ایشان. خب های مختلف، ندارند این پنجم مالت از باب خمس است نه زکات نصاب که یک این

 کند دیگر، یعنی شارع قلم تشریعاین یک معنا. خب اگر گفتیم قلم تشریع برداشته شده خب پس بر مدعای ما دلالت می 

کنید قلم تشریع ندارد دیگر، ، تأسیس صندوق میدکنی ها تأسیس شرکت میبه این  ها نگفته، نفرموده راجعیعنی برای این

 شود. جا ندارم، حكم به نفوذ به صحت ندارم معنایش این مییعنی حكم وضعی من این

 26س: ....

ن بالغ شود عقدش، آن زمان دیگر قلم تكلیف را دارد چووقت میموقع عقدِ که هست آن ج: چرا بعد از تكلیف دیگر آن

 وقت ندارد. شده اما قبل از آن بالغ نیست نه آن

 س: .... 

 که، اجنبی بوده. کند بعد آنای که عقد را جاری میج: نه کلا لفظ نگفتیم حساب می کنیم، نگفتیم کلا لفظ، مثل اجنبی 
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الجعل« جعل    و  التشریع   کتاب  عن   خارجون  هؤلاء  أن  هو  المجنون  و  الصبی   عن  القلم  رفع   حدیث  معنى:  الفقهاء  بعض  یقول»

که »سؤاء  خاطر این« به لذلک»   « آن جعل و تشریع حكم وضعی باشد یا تكلیفی باشدوضعیاً  حكمًا  کان  أ  سواءاحكام » 

  لنفی « به این حدیث رفع قلم » به   تمسكواشود »گویند اطلاق دارد هردو را شامل میکان حكماً وضعیاً أو جعلیاً« می

که و الخمس و امثال ذلک« این تقریب اول که پس قلم تشریع برداشته شده. به تناسب این   زکاةال  کدفع  الوضعی  الحكم

 اش مشرّع است. اش شارع است، گوینده گوینده 

خواهد باشد ولی حذف متعلق یدل  اش هرکی می« تقریب ثانی این است که ما کار نداریم حالا گوینده الثانی   التقریب »

جا فرموده رفع القلم، متعلق را حذف کرده، بالاخره قلم چی؟ قلم تكلیف؟ قلم مؤاخذه؟ قلم عقاب؟ قلم  این  .علی العموم

شود حذف متعلق گویند عموم فهمیده میعفو؟ پس حذف متعلق گفتند یدل، الان هم در اصول یكی از مواردی که می 

  حذف   مقتضى »و    المؤاخذة« مثلاً  کقلم  خاصاً  قلََماً  الأحادیث   هذه  تذکر   لم»التقریب الثانی:    ... گوییم کهجا هم میاست، این

« که قلم تشریع هم در ضمن وجود  .التشریع  قلم  فیه  بما« یعنی از صبی و مجنون »عنه  قلم  أی  رفع  هو  و  العموم  المتعلق

خاطر برداشته شده به   های قلم گوید همهدارد پس قلم تشریع هم برداشته شده. فرق این با قبلی این است که این بعدیِ می 

خاطر  گوید او بهخاطر حذف متعلق میگفت، این بهگفت فقط قلم تشریع، آن هم با آن قرینه میاین قرینه، آن قرینه می

 اش است. که گوینده این

کنیم  نگاه می : أنّ القلم مطلق  یعمّ قلم التشریع باطلاقه اللفظی« تقریب سوم این است که نه، ما به خود قلم الثالث التقریب »

های مختلف داریم، قلمی که »یكتب به التكلیف« قلمی که »یكتب به التكلیف الوضعی« قلمی که »یكتب  گوییم ما قلم می

به المؤاخذة« قلمی که »یكتب به العفو« پس خود قلم اقسامی دارد، حصصی دارد، شارع فرموده رفع قلم شده، پس این 

گوییم  که گفت الماء طاهر  میجا مقید به قلم خاص نكرده که درست؟ مثل اینآن   ی حصصش هماطلاق دارد این قلم همه 

گوییم قلم چی هست قلم  جا میآب اقسامی دارد ماء بحر هست ماء بئر هست ماء مطر هست چه هست اطلاق دارد. این 

یع را به اطلاق شامل  ها قلم تشریع است، فرموده قلم برداشته شده پس قلم تشر چی هست قلم چی هست، یكی از قلم 

و صلی الله   گویند شما فلان ....آقایانی که می خواهیم بخوانیم آن اشكال  اش را اگر میشود. این هم خب دیگر بقیهمی

 علی محمد و آله الطاهرین.
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 پایان


